
اره از سـری فیلم‌هایی اسـت که عنوان ترسـناک بر 
آن نهـادن یک گزاره اشـتباه اسـت. اگرچه قسـمت 
اخیر آن شـگردهای فنی یـک اثر سـینمایی در ژانر 
وحشـت را دارد اما عمیقـا نمی‌توان ایـن مجموعه را 
ترسناک شـمرد بلکه باید عنوان مشمئزکننده برای 
آن گذاشت. کوین گرویترت در مقام کارگردان فیلم 
را خـوب آنالیز کـرده اسـت و چالـش اصلـی آن که 
سـرقت جان افـراد اسـت را خـوب شناسـایی کرده. 
نقد همـواره گفت‌وگویـی سـلیقه محـور را در خود 
دارد اگرچه هیچ سلیقه سـلیمی نمی‌تواند سادیسم 
موجـود در داسـتان فیلـم‌ را سـتایش کند امـا برای 
پژوهش بـر روی یـک شـخصیت خیالی که دسـت 
کمـی از روان‌نژندی‌های مارکی دوسـاد ندارد، کافی 
است. همه انسـان‌ها خوی سلاخی و شکنجه‌گری 
نسـبت بـه تالـی فاسـدهایی کـه از اخلاق دیگری 
درخـود دارنـد را پنهـان می‌کننـد. این یـک نظریه 
به اثبات رسـیده در حوزه پژوهش‌های روانشناسـی 
اسـت کـه شـخصیت هنگامـی نسـبت بـه دیگری 
برتری می‌یابـد که توانایـی خود را در کنترل خشـم 
به اثبـات رسـاند. حال اگـر ایـن نظریه را بـه صورت 
وارونـه در نظر بگیریـم داسـتان »اره« دقیقـا همان 

اسـت که مـا انتظـار داریم.
کاریزما

جـان کریمـر، توییـن بـل، شـخصیتی 

کاریزماتیـک دارد کـه نه پروتاگونیسـت اسـت و نه 
آنتاگونیسـت. همـاوردی شـخصیت در مواجهـه با 
ایگوی خود در طی این داسـتان‌ها بر همگان آشـکار 
شـده اسـت حـال بایـد در نظـر گرفـت کـه چگونه 
می‌شـود داسـتانی از میـان داسـتان‌های گذشـته 
درباره شـخصیت پیدا کرد. در نظر بگیرید سکانسی 
را که کریمر از پشـت شیشـه‌های خط دار نظافتچی 
بیمارسـتان را می‌بینـد کـه چگونـه بـا حسـرت به 
سـاعت و طلای مـرد بیمـار نـگاه می‌کنـد و کریمر 
شـروع می‌کند در ذهـن خـود او را شـکنجه کردن. 
ایـن شـخصیت بـه تدریـج نشـان می‌دهـد چگونه 
آتـش خشـم خـود را شـعله‌ور کـرده و دام مـرگ را 
بـرای دیگـران پهـن می‌کنـد. اول این‌کـه مـردی با 
تجربه و هـوش کریمر چگونـه متوجه آن نمی‌شـود 
که این بـازی درمـان فقط یـک کلاه‌برداری اسـت؟ 
البته که انسـان برای مـداوای خود تن به هر تلاشـی 
می‌دهد اما فیلـم این چگونگـی را به ما نشـان نداده. 
دوم این‌کـه در مرحله اصلاح رنگ و هویت بخشـی 
بـه میزان‌سـن در اثـر این تلاش نافرجـام بـوده که 
مثلا هنـگام ورود کریمر بـه مکزیک رنـگ پرتقالی 
قالـب ایمـاژی بـه خـود گرفته اسـت. مـا جهانـی از 
فیلـم را درک می‌کنیم کـه رنگ‌ها و وقایـع در آن در 

محوریـت کاریزمـای شـخصیت می‌گردنـد. 
تنبیه

فیلـم ناخودآگاهـی از ذهـن انسـان را بـه 
چالش می‌کشـد که هنگام تهییج همگان را شامل 

می‌شـود اما ایـن ناخـودآگاه نمی‌توانـد در همگان 
یکسـان باشـد. در نظر بگیرید افـرادی را که سـعی 
دارند از شـما دزدی کنند دسـتگیر کرده‌اید و حالا 
می‌خواهید آن‌ها را به سـزای اعمالشـان برسـانید. 
در جهـان کنونـی منطق حکـم می‌کند که بـا زبان 
قانـون با آنهـا مواجه شـوید و اجـازه دهیـد دیگران 
قضـاوت کنند. حـال اگـر خودمختـار عمـل کنید 
و بخواهیـد آنهـا را گوشـمالی دهیـد چگونـه عمل 
خواهیـد کـرد؟ »اره« دقیقـا ایـن چگونگی اسـت. 
بـه شـما می‌گوید چگونـه لـذت بخش‌تر اسـت که 
دیگـران را تنبیه کنید. مواجهه سـینما بـا خرافات 
و نقـد آن بهترین شـکل برای بـه تصویر کشـاندن 
ژانـر وحشـت اسـت. »جن‌گیـر« ویلیـام فریدکین 
بهتریـن نمونـه بـرای مثـال زدن اسـت. حـال اگر 

وحشـت تبدیل به مشمئزکنندگی شـود خاصیت 
خـود را از دسـت می‌دهـد. همه می‌دانند سوسـک 
موجودی ناتوان در آسـیب رسـاندن به انسان است 
اما بـه طرز غریبـی بـا آن برخـورد می‌کننـد. رفتار 
انسـان در مواجهـه با ایـن موجـود نـه از روی ترس 
بلکـه از روی هیجان و چندش اسـت. همیـن رفتار 
را مقایسـه کنید با موش‌هـا. موش میـزان کمتری 
چندش بـرای مخاطـب می‌زایـد و ترس بیشـتری 
ایجـاد می‌کنـد. در نهایت این‌ سوسـک‌ها هسـتند 
کـه وقتـی بمـب اتـم هـم بزننـد زنـده می‌ماننـد. 
سوسـک بخاطـر شـکل زیسـتش و بخاطر شـکل 
تغذیه و تولیـد مثلش نکوهش می‌شـود. رفتار جان 
کریمـر در داسـتان‌ »اره« درسـت مانند سوسـکی 
اسـت که به تازگی از دسـت مـوش فرار کـرده. این 

خیلـی واپس‌گرا اسـت کـه ما قربانـی خـود را روی 
صندلی بنشانیم و چشـمان او را به وسیله لوله‌های 
مکنـده از حدقه درآوریـم. همچنان انسـان میل به 
شـکنجه‌گری خـود را نشـان می‌دهـد و ایـن میل 
را با اسـتفاده از اسـتعدادهای مختلف خـود تداعی 
می‌کنـد. حـذف گیوتیـن در فرانسـه، تاریـخ برای 
این رفتـار چه پاسـخی دارد؟ آیا فرانسـه پیشـرفت 
تئوریک داشـته یـا در عمل هـم آن پیشـرفت را به 
کار برده اسـت؟ این مجموعه فیلـم اگرچه می‌تواند 
سـرگرم کننـده و بعضـا ارضـا کننـده روحیاتـی 
این‌چنین باشـد امـا نباید عقبـه ذهنی موجـود در 
آن را فرامـوش کرد. انسـان می‌تواند در هر شـرایط 
از هر متوحشـی، شـکنجه‌گرتر باشـد درست مانند 

دیزنـی.
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 سوسک‌ها و موش‌ها
تاملی درباره سینمایی »اره ایکس« 

آبتین رازش را لو داد
مهر: آبتین شمیلی درباره مستند جدیدش با 
نام »راز عیسی« که متقاضی حضور در جشنواره 
»سینماحقیقت« است، گفت: پژوهش مستند »راز 
عیسی« را اواخر سال ۹۹ آغاز کردم که درباره عیسی 
بهادری طراح بزرگ فرش ایران است. زمانی که 
مشغول ساخت مستندی با حضور استاد فرشچیان 
بودم، متوجه شدم که آقای فرشچیان و آن نسل از 
هنرمندان در اصفهان از شاگردان بهادری بوده‌اند. 
بنابراین ایده اولیه ساخت مستند »راز عیسی« از 
استاد فرشچیان گرفته شد که تعریف می‌کرد سرمایه 
هنری‌اش را از عیسی بهادری و حاج میرزا آقا امامی 
دارد و اینکه حق زنده‌یاد بهادری بیشتر از این‌ها بوده 
است. این کارگردان ادامه داد: این سوال برای من به 
وجود آمد که اگر بهادری این اندازه استاد بزرگی بوده 
است، چرا هیچ نامی از او نیست و چرا آن طور که باید 
شناخته نشده است. از آن زمان شروع به پژوهش 
کردم و فیلمبرداری را هم از سال گذشته آغاز کردیم 
که تا ۲ ماه قبل ادامه داشت. ما این مستند را با شاگردان 
بهادری آغاز کردیم و به مرور اسناد بیشتری پیدا کردیم 
تا اینکه به فرانسه رسیدیم چون نوه‌های ایشان در آن‌جا 
هستند از این رو داستان مستند را هم از زاویه دید نوه او 
روایت کردیم. ضمن اینکه بهادری سالیان سال اسمش 
سر زبان‌ها نبود اما چند سال اخیر، وزارت ارشاد یک 
نشان درجه یک هنری به نام عیسی بهادری تهیه کرده 
و به هنرمندان هنرهای تجسمی اهدا می‌کند. شمیلی 
درباره آثار عیسی بهادری یادآور شد: آثار بهادری خیلی 
پراکنده است و در گالری‌ها وجود ندارد. او آثارش 
)کارهای مینیاتوری و طراحی‌های فرش( را بیشتر 
به سران کشورهای خارجی هدیه می‌داد و بیشتر به 
شکل سفارشی کار می‌کرد. در کتاب‌های تخصصی 
هم آثار کاملی از بهادری دیده نمی‌شود و خیلی ناقص 
است که این موضوع باعث شد ما پژوهش‌های زیادی 
انجام دهیم تا بتوانیم آثارش را جمع آوری کنیم. از 
گالری‌های شخصی، نمایشگاه‌ها و موزه‌ها گرفته تا 
بازمانده‌های او که از این طریق توانستیم تعدادی طرح 
قالی و مینیاتور از نوه‌هایش پیدا کنیم و در مستند 
استفاده کنیم. نکته مهمی که در مورد مستند »راز 
عیسی« وجود دارد این است که صرفا پرتره نیست 
که فقط بخواهیم در آن بهادری را معرفی کنیم. این 
کارگردان درباره جعل آثار این هنرمند عنوان کرد: ما به 
مرور متوجه شدیم که جعل آثار هنری به خصوص در 
مورد عیسی بهادری خیلی زیاد است. یعنی آثار زیادی 
دیدیم که منصوب به او بودند و کم کم متوجه شدیم 
می‌توانند جعلی باشند. یعنی می‌گفتند به عیسی 
بهادری تعلق دارد و امضا هم داشت اما مشخص بود که 
مایه کار به او تعلق ندارد. به همین دلیل اصالت سنجی 
کردیم که در مستند هم به این موضوع اشاره شده و 
در نهایت متوجه شدیم خیلی از آثاری که به بهادری 

نسبت می‌دهند، به او تعلق نداردن و جعلی هستند. 
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پروانه برای نود و یکمین بار از سالارش خداحافظی کردنوید محمودی آخرین تولدش را در هند می‌گیرد
طبق اعلام روابط عمومی فیلم: آخرین تولد به تهیه کنندگی و کارگردانی نوید محمودی به بخش سینمای جهان پنجاه وچهارمین دوره 
جشنواره گوا هند راه پیدا کرد. این جشنواره بین المللی از معتبرترین جشنواره‌های جهان است که امسال از ۲۰ تا ۲۸ نوامبر )۱۳ تا ۲۱ آذر( 
در شهر ساحلی گوا برگزار می‌شود. »آخرین تولد« روایتی است از عشق ثریا و فهیم؛ عشقی که سایه جنگ بر سرش آوار شده است، غزلی 
است عاشقانه در دل بحران... در فیلم »آخرین تولد« الناز شاکردوست، پدرام شریفی، شیدا خلیق، آرمین رحیمیان، سوگل خلیق، نیلوفر 
کوخانی و رضا بهبودی به ایفای نقش می‌پردازند. پخش بین‌المللی »آخرین تولد« که تا کنون بیش از چهار میلیارد تومان در سینما‌های 
ایران فروش داشته است بر عهده »مینروا فیلم« با مدیریت الهه گودرزی است. نوید محمودی پیش از این فیلم‌های »رفتن«، »هفت و نیم« 
و »مردن در آب مطهر« را کارگردانی کرده بود و تهیه‌کنندگی فیلم‌های »چند متر مکعب عشق«، »شکستن همزمان بیست استخوان« و 

سریال نمایش خانگی »پوست شیر« را برعهده داشته است.

ــین  ــهید حس ــر ش ــوروزی همس ــه چراغ‌ن ــرات پروان ــامل خاط ــالار« ش ــظ س ــاب »خداحاف ــاب: کت ــزاری کت خبرگ
همدانــی نوشــته حمیــد حســام بــه تازگــی توســط نشــر ۲۷ بعثــت بــه چــاپ نــود و یکــم رســیده اســت.این کتــاب بــه 
زندگــی و فــراز و نشــیب ایــن زن بــزرگ پرداختــه کــه از کودکــی شــروع شــده و درنهایــت بــه شــهادت ســردار همدانی 
در ســال ١٣٩٤ ختــم می‌شــود.کتاب »خداحافــظ ســالار« از ســال ۱۳۹۰ شــروع می‌شــود؛ در آن زمــان بحــران ســوریه 
ــه دوران خاطــرات کودکــی همســر  ــا بازگشــت ب ــا ب ــاز می‌شــود و ب ــرار داشــت آغ و دمشــق کــه در آســتانه ســقوط ق
ــا همســر شــهید جمــع‌آوری و نوشــته شــده  ــد. ایــن کتــاب از ۴۴ ســاعت مصاحبــه ب شــهید در دهــه ۴۰ ادامــه می‌یاب
اســت کــه نــوع روایــت داســتانی هیــچ دخــل تصرفــی را در آن وارد ننمــوده اســت.چاپ نــود و یکــم ایــن کتاب بــا ۴۴۸ 

صفحــه و قیمــت ۱۲۰ هــزار تومــان عرضــه شــده اســت.


